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پایان عملیات نجات در تله کابین ترکیه

با نجات 43گردشگر باقیمانده که در تله کابین ترکیه میان 
زمین و آســمان گرفتار شــده بودند، این عملیات پس از 

24ساعت پایان یافت.
به گزارش همشهری به نقل از رســانه های ترکیه، شامگاه 
جمعه گذشته زمانی که 174گردشــگر سوار بر تله کابینی 
در منطقه توریستی آنتالیا بودند، ناگهان یکی از کابین ها بر 
اثر برخورد با تیرک، باز شد و سرنشینان آن به پایین سقوط 
کردند. در این حادثه یکی از سرنشــینان جان باخت و بقیه 
مجروح شــدند. این در حالی بود که دیگر کابین ها به دنبال 
این حادثه متوقف و سرنشــینان آن بین زمین و هوا گرفتار 
شــده بودند. از همان دقایق اولیه حادثه، تیم های امدادی 
راهی ارتفاعات آنتالیا شــدند و عملیات نجات گردشگران 
گرفتار شروع شــد؛عملیاتی که 24ساعت ادامه داشت و در 
جریان آن 607نفر از نیروی های امــدادی ترکیه به همراه 
10بالگرد نجات حضور داشــتند. با توجه بــه صعب العبور 
بودن مسیر رسیدن به افراد گرفتار و نیاز به تجهیزات ویژه 
برای خارج کردن آنها از کابین ها و انتقالشان به زمین، این 
عملیات سخت ترین عملیات   نجات در ترکیه لقب گرفت  و 
امدادگران از تمامی نهادهای امدادی در آن حضور داشتند. 
آنها در ساعات اولیه عملیات موفق شدند عده ای از گردشگران 
را نجات دهند اما با تاریک شدن هوا عملیات نجات به کندی 
پیش رفت و تا روز شــنبه ادامه یافت. در نهایت درحالی که 
تنها 43نفر از گردشگران همچنان در کابین ها گرفتار بودند، 
شامگاه شنبه، تیم های امدادی موفق شدند این افراد را نیز 
نجات دهند و به پایین منتقل کنند. این حادثه یک کشته و 
10مجروح به دنبال داشت که یکی از مجروحان یک گردشگر 

خارجی است.
یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه گفت که 13نفر ازجمله 
مدیران شرکت تله کابین، در جریان بخشی از تحقیقات در 

مورد علل حادثه بازداشت شده  اند.

داخلیآن سوی مرز

اطلاعیه پلیس درباره طرح نور
پلیس با صدور اطلاعیه ای از مردم عزیز به ویژه بانوان معتقد و 
قانونمدار کشــور برای همکاری و همراهی در اجرای طرح نور 
تقدیر کرد. به  گزارش همشهری در اطلاعیه فرماندهی انتظامی 
کشور درخصوص طرح نور )عفاف و حجاب( آمده است: با اجرای 
طرح نور از روز شنبه 25 فروردین ماه 1403، خوشبختانه شاهد 
همکاری وصف ناپذیر مردم عزیز به ویژه بانوان فهیم و قانونمدار 
کشورمان با پلیس هستیم. قاطبه زنان و دختران ایران اسلامی، 
ارزش وجودی خود را می دانند و نسبت به رعایت قوانین عرصه 
عفاف و حجاب تمکین دارند که این حاکی از فهم و شعور نهفته 

در زنان این مرز و بوم است.
تمام تلاش پلیس این است که بانوان کشــورمان در امنیت و 
آرامش لازم در جامعه فعالیت های خود را انجام دهند و در سایه 
همین همکاری و همراهی هاست که فضایی سالم با حفظ حریم 
افراد در جامعه شــکل می گیرد و هر روز بر پویایی و پیشرفت 
آن افزوده می شــود. فرماندهی انتظامی کشور به تمام مادران، 
خواهران و دختران ســرزمین ایران اسلامی که با برادران خود 
در فراجا همگام و همسو هستند و با روشنفکری آگاهانه نسبت 
به قوانین جامعه ایران اســلامی تمکین دارند، تقدیر و تشکر 

خالصانه خود را ابراز می کند.

 سرقت مسلحانه از سوپرمارکت
 و دستگیری سارق

سارق مسلح که با کلت کمری وارد ســوپرمارکتی شده و با 
تهدید دست به سرقتی مسلحانه زده بود، ساعتی بعد توسط 
پلیس دستگیر شد. به گزارش همشهری، این سرقت مسلحانه 
در سوپرمارکتی واقع در خیابان ایثارگران شمالی تهران اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود که مرد جوانی وارد این مغازه شده 
و بدون هیچ مقدمه ای برای فروشــنده اسلحه کشیده و او را 
تهدید کرده بود. او که ســلاح کمری اش را به سوی مغازه دار 
نشــانه گرفته بود تهدید کرد که باید هرچه پول در صندوق 
مغازه وجود دارد به او داده شــود. او لحظاتی بعد در حالی که 
همه پول ها را سرقت کرده بود از سوپرمارکت خارج شد و سوار 

بر خودرواش از آنجا گریخت.
دقایق کوتاهی از این سرقت گذشته بود که مأموران کلانتری 
163ولنجک خود را به محل حادثه رســاندند. صاحب مغازه 
مشخصات ســارق مســلح را در اختیار آنها قرار داد و گفت 
او مردی35ســاله بود که هرچه پول در دخــل مغازه وجود 
داشت را با تهدید ســرقت کرد و گریخت. مأموران در ادامه 
به بررسی فیلم دوربین های مداربســته محل وقوع سرقت 
پرداختند و از این طریق موفق شــدند مشــخصات ظاهری 
سارق مسلح را به دست آورند. در شــرایطی که مدت زیادی 
از این سرقت مسلحانه نگذشته بود، مشخصات سارق مسلح 

در اختیار واحدهای گشــتی پلیس قرار گرفت و 
تلاش ها برای دستگیری او آغاز شد. از آنجا که 
این فرد مسلح بود مأموران باید احتیاط زیادی 
به خرج می دادند تا از وقوع هرگونه حادثه تلخی 

جلوگیری کنند. درحالی کــه طرح مهار 
در حال اجرا بود ســاعتی بعد مأموران 

یکــی از واحدهای گشــتی موفق 
شدند سارق مســلح را شناسایی و 
در عملیاتی غافلگیرانه متهم تحت 
تعقیب را دستگیر کنند. مأموران در 

جریان بازرسی خودروی متهم 2 قبضه 
سلاح گرم، 3 خشــاب و 3 تلفن همراه 

مسروقه را کشف کردند.
سرهنگ علی قاسم پور، رئیس پلیس 
پیشــگیری تهــران بزرگ بــا اعلام 
جزئیات ایــن پرونده گفت:  متهم در 
بازجویی های مقدماتی به ســرقت 
مسلحانه از سوپرمارکت با استفاده 
از سلاح گرم اعتراف کرد و به دنبال 
آن برای انجام تحقیقات تکمیلی 

در اختیار پلیــس آگاهی قرار 
گرفت.

 دستگیری قاتل فراری
 4سال پس از جنایت

مردی که در جریان درگیری خانوادگــی یکی از اقوامش را 
به قتل رسانده بود 4ســال پس از این جنایت دستگیر شد. 
به گزارش همشــهری، این جنایت ســال 99در شهرستان 
حمیدیه واقع در استان خوزستان اتفاق افتاد. قاتل از مدت ها 
قبل با یکی از اقوامش دچار اختلاف و کشمکش بود تا اینکه 
روز حادثه وی را به قتل رساند و به مکان نامعلومی گریخت. 
به دنبال این جنایت، تحقیقات گسترده ای برای دستگیری 
قاتل فراری آغاز شــد اما به نتیجه مشــخصی نرسید. چند 
روز قبل با گذشت 4ســال از وقوع قتل، کارآگاهان پلیس به 
اطلاعاتی درباره مخفیگاه متهم دست پیدا کردند و در عملیاتی 
ضربتی موفق شــدند او را که در این مــدت به طور مخفیانه 

زندگی می کرد، دستگیر کنند.
ســرهنگ مالک حزبائی، فرمانده انتظامی حمیدیه با اعلام 
جزئیات این پرونده گفت: مأموران پلیــس آگاهی و امنیت 
عمومی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی از حضور متهم 
فراری در یکی از شهرستان های استان خوزستان مطلع شدند 
و با اخذ نیابت قضایی راهی آنجا و موفق شدند وی را دستگیر 
کنند. او ادامه داد:  متهم در بازجویی های مقدماتی به قتلی که 
4سال قبل مرتکب شده بود اعتراف کرد و انگیزه اش از ارتکاب 
جنایت را اختلافات خانوادگی اعلام کرد. به گفته وی متهم با 
قرار قانونی در بازداشت به سر می برد و تحقیقات برای روشن 

شدن ابعاد پنهان این جنایت ادامه دارد.

با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی 
تهران، 3سارق زورگیر که چند روز پیش در 
بزرگراه صدر اقدام به سرقت تلفن همراه یکی 
از شهروندان کرده بودند، در یکی از شهرهای 

شمالی کشور شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش همشــهری، هفته گذشته فیلم 
کوتاهــی از زورگیری در بزرگــراه صدر در 
شبکه های اجتماعی منتشر شــد و بازتاب 

گسترده ای داشت.
در این فیلــم کوتاه، زورگیــر قوی هیکل و 
خشنی در وســط بزرگراه با تهدید چاقو در 
خودرویی را باز و گوشــی موبایل راننده ای 

را ســرقت کرد. او در ادامه با چند گام بلند 
خودش را به همدســت موتورســوارش که 
کمی جلوتر ایستاده بود، رســاند و سوار بر 
موتورســیکلت گریخت. در این فیلم یکی 
دیگر از همدســتان او نیز دیده می شود. او 
درحالی که چاقوی بزرگی در دست دارد، بعد 
از زورگیر اصلی سوار موتورسیکلت دیگری 
می شود و از آنجا فرار می کند. در این بین اما 
صدای چندین گلوله نیز شنیده می شود که 
به درستی معلوم نیســت از سوی چه کسی 
شلیک شده است. به دنبال انتشار این فیلم 
کوتاه که توسط یکی از شهروندان گرفته شده 

بود، پلیس اعلام کرد که با انتشار فیلم سرقت 
به عنف از سرنشــین یک دستگاه خودروی 
سواری توسط سارقان با سلاح سرد و شنیده 
شــدن صدای تیراندازی در فیلم، تحقیقات 
کارآگاهان پلیس آگاهی تهــران به صورت 
شــبانه روزی آغاز شــد. در ادامه تحقیقات 
مشخص شد که تیراندازی از سوی سارقان 
نبوده و یکی از مأموران نظامی حاضر در محل 
سرقت برای جلوگیری از فرار سارقان اقدام به  
تیراندازی کرده اســت. حالا در شرایطی که 
چند روز از وقوع این حادثه می گذرد مأموران 
موفق شدند مخفیگاه زورگیران خشن را در 

شمال کشور شناسایی و آنها را دستگیر کنند.
با هماهنگی های انجام شده ،  قرار است صبح 
امروز بازسازی صحنه سرقت مذکور با حضور 
سردار محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، در 

محل وقوع سرقت انجام شود.

جنایی
قاتل  سریالی معتادان در دهه70 که جان 16فرد 
معتاد را در شــهریار گرفته و اجسادشــان را به 
آتش کشیده بود، بعد از گذشت 28سال از زندان 
آزاد شد. به گزارش همشهری، شروع این قتل های زنجیره ای به 
سال 75 برمی گردد. در آن سال اجساد سوخته 16مرد در اطراف 

شهریار پیدا شد که از میان این 16نفر، تنها هویت 3نفر از 
آنها به دست آمد.

ماموران پلیس شهریار در آن زمان، به تحقیقات جامع و 
گسترده ای پرداختند و در لابه لای پرونده افراد گمشده، 

هویت 3نفر از مقتولان را که همگــی معتاد بودند 
شناسایی کردند. خانواده این افراد با حضور در 

پزشــکی قانونی، از روی مشخصات و مدارک 
به جا مانده از قربانیان، آنها را شناسایی کردند 
اما هویت 13جسد دیگر هرگز مشخص نشد. 
از همان زمان این فرضیه وجود داشــت که 
احتمالا قربانیان، افــراد کارتن خواب و معتاد 

بوده اند که از ســوی خانواده هایشان طرد شده 
بودند. تحقیقات در این پرونده در همان ســال 

به شکل ویژه ای ادامه داشت تا اینکه  پسر یکی از 
مقتولان قدم در اداره پلیس گذاشت و سرنخی را در 
اختیار تیم تحقیق قرار داد. وی گفت: پدرم همیشه 
یک ساعت مچی با طرح خاصی در دست داشت. 
وقتی جسد سوخته وی کشف شــد و ما او را در 
پزشکی قانونی شناسایی کردیم، خبری از ساعت 
پدرم نبود. این یعنی قاتلش، ســاعت و مدارک 
دیگر پدرم را به سرقت برده بود. این ماجرا ادامه 
داشت تا اینکه به صورت اتفاقی مردی را دیدم که 

ساعت پدرم در دستش بود. وی اکبر نام دارد و در محله ما زندگی 
می کند. شک ندارم ساعتی که در دستش بود متعلق به پدرم است 

و احتمال می دهم که او جان پدرم را گرفته است.

دستگیری
با این سرنخ، اکبر دستگیر شــد اما در بازجویی ها خودش را 
بی گناه دانست. با این حال در بازرســی خانه اش و ادامه 
تحقیقات مدارک و شــواهدی به دســت آمد که نشان 
می داد کســی جز اکبر قاتل سریالی نیســت. از سوی 
دیگر از روز دســتگیری اکبر، قتل ها  متوقف شــده و 
دیگر قتل مشــابهی در این زمینه رخ نداد. دیگر 
برای پلیس محرز شــده بود کــه اکبر عامل 
قتل های زنجیره ای است تا اینکه او سرانجام 
اعتراف کرد. وی اعتقاد داشت که افراد معتاد 
بیمار هســتند و رنج می کشــند. از طرفی 
خانواده هایشان را عذاب می دهند و او با قتل 
آنها هم خودشان و هم خانواده هایشان را نجات 
می دهد. به همین دلیل افراد معتاد را شناسایی 
می کرد و بعد از کشاندن آنها به محلی خلوت، ابتدا 
با ضربات چاقو آنها را به قتل می رســاند و سپس 

اجسادشان را به آتش می کشید.

پیچ و خم های قضایی 
پس از اعترافات اکبر ایــن پرونده،  پیچ و خم های 
بسیاری را طی کرد. قاتل سریالی که به 16جنایت 

اعتراف کرده بود در دادگاه منکر شد و خودش را
 بی گناه دانست. با این حال دادگاه با حضور اولیای 

دم 3نفر از مقتولانی که شناسایی شده بودند و با شکایت آنها، مرد 
قاتل را به قصاص محکوم کرد. حکم قطعی و به شعبه اجرای احکام 
دادسرای جنایی تهران ارجاع شــد تا مقدمات اجرای آن فراهم 
شود. ســال 96بود که اکبر پای چوبه دار رفت تا قصاص شود اما 
بخت با او یار بود که فقط اولیای دم یکی از مقتولان در زندان حاضر 
شدند و بقیه حضور نیافتند. آن روز اولیای دمی که در زندان حضور 
داشتند با دیدن التماس های اکبر قبول کردند که با دریافت دیه 
از قصاص بگذرند. به این ترتیب حکم اجرا نشد و قاتل سریالی به 
زندان بازگشت. اولیای دم 2 قربانی دیگر در همه این سال ها برای 
پیگیری پرونده شان در شعبه اجرای احکام حاضر نشدند تا آخرین 
درخواست خود مبنی بر قصاص یا بخشش قاتل در ازای دریافت 
دیه را عنوان کنند. سال ها گذشت و قاتل همچنان بلاتکلیف در 
زندان بود تا اینکه چند روز قبل براساس ماده 429 قانون مجازات 
اسلامی، توانست با سپردن وثیقه از زندان آزاد شود. براساس این 
ماده قانونی، چنانچه محکوم به قصاص در زندان باشد و صاحب 
حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل 
دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقــه ولی دم یا مجنی علیه، 
مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند، با شکایت محکوم علیه از 
این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به 
صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به 
گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. درصورت عدم اقدام 
او در این مدت ، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب 
پنجم »تعزیرات« و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و 
تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین 
تکلیف از ســوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند. به این 
ترتیب قاتل سریالی بعد از گذشت 28ســال توانست با سپردن 

وثیقه از زندان آزاد شود.

آزادی قاتل 16نفر پس از 28سال حبس

دستگیری سارقان بزرگراه صدر در شمال کشور 

شــبیه یک معجزه اســت؛ اینکه پسربچه ای دوســاله پس از 
24ساعت سرگردانی در کوهستان و مواجه شدن با خطرات زیاد و 
تحمل هوای سرد در حالی پیدا شود که هیچ آسیبی ندیده است. 
به گزارش همشــهری، این اتفاق عجیب امــا واقعی، چند روز 
پیش در روســتای بنه کلاغ و دامنه کوه های نی ریز در استان 
فارس رخ داد. ماجرا از این قرار بود که امیرمحمد دوســاله که 
همراه پدرش به  باغشــان  رفته بود ، صبح جمعه ناپدید شــد 
و پدرش هرچه گشــت، ردی از او به دســت نیاورد؛ این اتفاق 
شروع یک جســت وجوی گسترده با شــرکت ده ها روستایی 
بود که ســاعت ها به طول انجامید و در نهایت با اتفاقی عجیب 
همراه شد. جواد ســلیمی، پدر امیرمحمد که معلم مدرسه ای 
در شهرستان سیرجان اســت، درباره این اتفاق به همشهری 
می گوید: روزپنجشنبه 23فروردین ماه، همراه  امیرمحمد که 
او را به یاد پدر خانمم »امامعلی« صدا می زنیم، برای شــرکت 

در یک مجلس ختم، به سوی روستای بنه کلاغی نی ریز رفتم. 
ابتدا نمی خواستم او را با خودم ببرم اما وقتی سوار ماشین شدم، 
دوید و داخل ماشین نشست. من هم دلم نیامد پیاده اش کنم 
و با موافقت همســرم، او را هم با خودم بردم.   او ادامه می دهد: 
آن روز به نی ریز رفتیم و پس از پایان مراسم ختم، حوالی عصر 
تصمیم گرفتم به باغ مان در حاشیه همان روستا بروم. ما در آنجا 
باغ گل محمدی داریم و گاهی برای سرکشی به آنجا می رویم. آن 
روز پدرم نیز همراه ما بود و وقتی هوا تاریک شد، به اتاقکی که در 

باغ بود، رفتیم تا شب را آنجا بمانیم.

وقتی امیرمحمد گم شد
آن شب معلم جوان مدرسه ســیرجان به همراه پدر و کودک 
دوســاله اش در خانه باغ خوابیدند تا اینکه فردای آن روز اتفاق 
ترسناکی رخ داد.  پدر امیرمحمد می گوید: صبح که بیدار شدم، 
بعد از خواندن نماز صبحانه را آماده کردم و پسرم را صدا زدم اما 
او در خواب عمیقی بود، من هــم بعد از خوردن صبحانه از اتاق 
بیرون رفتم. در باغ مشغول گشت زنی بودم که آن سوی رودخانه 
همسایه مان را دیدم. به ســویش رفتم و دقایقی با او به صحبت 
پرداختم، بعد به دنبال پسرم به خانه باغ برگشتم اما او سر جایش 
نبود. پدرم هنوز در خواب بود. بلافاصله بیرون آمدم و امیرمحمد 
را صدا زدم و اطراف را گشتم اما خبری از او نبود و ناپدید شده 
بود. اطراف رودخانه، باغ، میان گل ها هر جا را که فکر می کردم، 

گشتم اما هیچ فایده ای نداشت. 

حمایت و همدلی مردم 
خبرگم شدن امیرمحمد، دهان به دهان گشت و مردم روستاهای 
اطراف ازجمله رودخور، سلطان آباد، کت آباد و امامزاده محمد نیز 
در جریان ماجرا قرار گرفتند و برای پیداکردن کودک گمشده 
بسیج شدند. معلم جوان ادامه می دهد: مردم از زن و مرد 
گرفته تا پیر و جوان برای کمک آمدند. 20نفر از گروه 
امدادی هلال احمر داراب و نی ریز، 100نفر از روستای 
عرب نشــین رودخور، 60نفر از بنه کلاغی و گروه های 
مختلف 15 تا 20نفری  که نزدیک به 300نفر می شدند، 
همگی برای پیداکردن پسرم بسیج شدند و به سوی کوه 

و دشت به راه افتادیم. 

شب وحشتناک
پدر امیرمحمد می گوید: پس از چندین ساعت جست وجو 
هوا رو به تاریکی  رفت و من ناامید شده بودم. آنقدر حالم بد 
بود و مستاصل بودم که بی اختیار اشــک می ریختم و از خدا 
می خواســتم فرزندم را به من برگرداند. حتی خبر گم شــدن 
امیرمحمد به ســیرجان هم رســید، مادرش با نگرانی از من 
می خواست که بچه را پیدا کنم. شب که از نیمه گذشت، معلم 

جوان تصور می کرد که دیگر پســرش را نخواهد دید. اما هنوز 
امیدوار بود و دعا می  کرد معجزه ای رخ دهد و امیرمحمد به آغوش 
او برگردد. او ادامه می  داد: هوا لحظه به لحظه سرد تر می شد. در 
سرمای شب مردم در دل کوه و دشت آتش روشن کرده بودند 
و دورش جمع شده بودند. برخی هم همچنان دست از گشتن 
بر نمی داشتند. من که اشک هایم بند نمی آمد نمی دانستم باید 
چه کنم و فقط دعا می کردم. آنقدر خسته بودم که کمی نشستم 
استراحت کنم و دوباره به گشتن ادامه دهم که در همان حال 
خوابم برد. ناگهان از خواب بیدار شــدم و دیدم دم صبح است. 
نمازم را خواندم و دوبــاره به راه افتادم. دیگــر هیچ چیز برایم 
معنایی نداشت، انگار در این دنیا نبودم، فقط می خواستم چشم 
ببندم و باز کنم و پسرم را ببینم. هراسان، نگران، پر از اضطراب 
و ناامید بودم. با این احوال چند ساعتی را در کوه های سرگدار 
به جست وجو ادامه دادیم. از کوه بالا رفته بودیم که ناگهان یکی 
فریاد زد یک پوشــک بچه اینجا افتاده است. کمی جلوتر یک 
شلوار خاکستری که متعلق به پسرم بود را هم پیدا کردیم. دیگر 
مطمئن شدیم که پسرم از این مسیر به سمت کوه رفته است. 
کمی جلوتر رد پای کوچکی روی خاک دیدیم. ردپا را گرفتیم و 
فریاد زنان پسرم را صدا می زدیم و پیش می رفتیم. در بین صداها 
و فریاد های مردم ناگهان صدای ضعیفی شنیده شد. ابتدا فکر 
کردیم صدای جغد است. اما صدا باز هم تکرار شد. صدای ضعیف 
و جیغ مانندی به گوش می رسید. همه با شک و دودلی به سوی 
صدا شتابان رفتیم و صحنه ای باور نکردنی را دیدیم. امیرمحمد 
به پشت روی تخته سنگی دراز کشیده بود و یک لنگه کفشش 
را زیر سرش گذاشته بود و لنگه دیگر نیز کنار تخته سنگ دیده 
می شد. با دیدن او، به سویش دویدم و او را که بدنش از سرما یخ 
زده بود در آغوش گرفتم. انگار او همــه نیرویش را جمع کرده 
بود تا جواب ما را بدهد و بعد از اینکه خیالش راحت شد که او را 
پیدا کرده ایم در آغوش من از حال رفت و بی هوش شد. او را به 
درمانگاه رودخورد بردیم. آنجا گفتند که نمی توانند به او سرم 
بزنند. کودک یخ زده است. با عجله او را به یکی از بیمارستان های 
نی ریز بردیم. در لحظه اول که دکتر پسرم را دید گفت که چرا 
او را آورده اید؟ بچه مرده اســت. اما از او خواستیم که کودکم را 
معاینه و معالجه کند. فرزندم را خواباندند و رویش پتو گذاشتند، 
کمی که گذشت بدن کودک گرم شد، خون در بدنش  جریان 
گرفت، اما همچنان بیهوش بود و حرکت نمی کرد، در این حال 
یک عروسک در کنارش گذاشتند، لحظاتی بعد دستان پسرم 
تکان خورد و عروســک را در آغوش کشید. این بهترین لحظه 

عمرم بود که فرزندم دوباره به زندگی برگشته بود.
آن روز امیرمحمد دوساله به طرز معجزه آسایی به زندگی برگشت 
و تا یکشــنبه در بیمارستان ماند و ظهر یکشــنبه درحالی که 
می توانســت چند کلمه ای را که یاد گرفته به زبــان بیاورد، از 

بیمارستان مرخص شد و همراه خانواده به سیرجان برگشتند.

فتانه احدیگزارش
روزنامه نگار

جست وجوی ده ها روستایی برای یافتن کودک گمشده پایان خوشی داشت
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نجات 26نفر در ارتفاعات مارشک
 26نفر از اعضای یک خانواده کــه برای تفریح به ارتفاعات مشــهد رفته بودند در برف گرفتار شــدند اما با حضور

 به موقــع امدادگران از مرگ نجات یافتند. این افراد برای تفریح به ارتفاعات روســتای مارشــک مشــهد صعود و 
به دلیل بارش برف و تاریکی هوا راه را گم کرده بودند اما با حضور امدادگران و نیروهای پلیس نجات پیدا کردند.

کشف 570کیلو شیشه و هروئین در کرج
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در عملیاتی ضربتی 2قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر و از آنها 570کیلو شیشه و هروئین 
کشف کردند. سردار حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز گفت: این دو قاچاقچی در منطقه ماهدشت کرج فعالیت 

می کردند که در بازرسی از مخفیگاه شان 421کیلو شیشه و 149کیلو هروئین کشف شد و ماموران 2نفر را دستگیر کردند.
نجات

موادمخدر

دختر جوان، قربانی آدم ربایی ساختگی

دختری که دلباخته خواستگار اینستاگرامی خود شده بود برای 
رسیدن به او خودش را ربود. به گزارش همشهری، چند ماه قبل 
دختری به نام نازنین در اینستاگرام دلباخته پسری به نام محمد 
شد. محمد از او خواستگاری کرد اما نازنین وقتی موضوع را با 
خانواده اش در میان گذاشت با مخالفت شدید آنها روبه رو شد. 
پدر و مادر نازنین معتقد بودند که دخترشان کم سن و سال است 
و نباید به خواســتگار اینترنتی خود اعتماد کند. اما نازنین که 
به شدت به خواستگارش علاقه داشت برای رسیدن به او نقشه 

عجیبی کشید.

گزارش آدم ربایی 
چند روز قبل والدین نازنین قدم در اداره پلیس گذاشــتند و 
خبر از ربوده شدن دخترشان دادند. پدر نازنین گفت: دخترم 
آخرین بار برای رفتن به کلاس زبان از خانه بیرون رفت اما دیگر 
برنگشت و چند ساعت بعد فرد ناشناسی به من زنگ زد و گفت 
دخترم را گروگان گرفته است. وی می گفت که دخترم را در یک 
اتاقک متروکه واقع در حاشیه تهران زندانی کرده اند و در ازای 
آزادی وی 2 میلیاردتومان می خواهد در غیر این صورت جان 

او را می گیرند.  
با این شکایت، تحقیقات مأموران پلیس آگاهی تهران زیرنظر 
قاضی عظیم سهرابی، بازپرس دادســرای جنایی تهران برای 
شناســایی آدم ربایان و آزادی دختر ربوده شــده ادامه داشت 
تا اینکــه 7روز بعد دختر جوان به خانه برگشــت. او که فریب 
خواستگار اینترنتی خود را خورده بود، گفت: وقتی خانواده ام 
با ازدواج من و محمد مخالفــت کردند، کینه عجیبی از آنها به 
دل گرفتم. محمد گفت تمام طلا و جواهرات مادرت، ســکه و 
دلارهای پدرت را سرقت کن تا زندگی مان را با هم شروع کنیم. 
او آنقدر در گوشم خواند که اغفال شــدم و تصمیم به سرقت 

اموال گرفتم.
وی ادامه داد: پس از فرار از خانه، نــزد محمد رفتم. او خانه ای 
در اطراف تهران برای یک هفته اجاره کرده بود. می گفت طلا 
و دلارها را می فروشیم تا با هم به ترکیه برویم و در آنجا زندگی 
کنیم. اما مدعی شد برای شروع زندگی پول کم داریم و باید از 
خانواده ام پول بگیریم. قرار شد به دروغ نزد خانواده ام ادعا کنیم 
که مرا ربوده اند اما فکرش را نمی کردیم خانواده ام،  پلیس را در 
جریان قرار بدهند. این پایان ماجرا نبود چون پس از یک هفته 
متوجه شدم محمد مرا فریب داده است. او به بهانه خرید بلیت 
ترکیه از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت. آنجا بود که متوجه 

شدم همه اینها نقشه بوده تا اموال خانواده ام را به جیب بزند.

دادسرا


